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 چکیده    
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 لهأطرح مس -1     

مطرح در قوانین جدید « اقدامات تأمینی»عنوان یکی از انواع  به« تبعید»دانیم  طور که می همان  

ها و در متون فقهی بوده است. شاید به  جزائی، دارای سابقه طولانی در سیر تحولات تاریخی مجازات

است طرح گردیده عنوان یک اصطلاح، بیشتر در حقوق جزا و فقه م به« تبعید»همین خاطر باشد که واژه 

ممنوعیت »و « نگاهداری مجرمان به عادت در تبعیدگاه»(. در حقوق جزا 138، 1388جعفری لنگرودی، )

و محدودکننده آن محسوب « اقدامات تأمینی سالب آزادی»به ترتیب ازجمله « اقامت در محل معین

به تبعید به خاطر آن است که  توجه یزننظر برخی از حقوقدانان  (. از527و 520، 1375شود )نوربها،  می

شود  می« پیشگیری عمومی»دیگران و درنتیجه نوعی  ارعاب موارد موجباجرای این مجازات در بعضی 

، امامیهدر متون فقهی  .(81 ،1، 1369باشد )گلدوزیان،  می« یکی از اهداف اختصاصی کیفر»که این امر 

 :است مشاهده قابلدو دیدگاه زیر  قالبتبعید زنان در  در موضوعیکی از مباحث اختلافی 

 دیدگاه مشهور یعنی نظر مخالفان تبعید زنان؛ -دیدگاه اول   

 دیدگاه غیرمشهور یعنی نظر موافقان تبعید زنان همچون مردان. -دیدگاه دوم     

که قانون  صورتی گیرد، در خواهیم دید، در دسته دوم قرارمی چنانکهالشرائع  یحمفاتدیدگاه فیض در      

 (.229ی )ماده استمطابق با دیدگاه مشهور  1392جدید مجازات اسلامی مصوب 

 

 ه آنانی ادلّاجمالعدم تبعید زن( و بررسی مشهور )موافقان قول  -2     

 ی،طوس یخش سلاردیلمی، حلبی، أبوصلاح ید،مف یخش نظیر ییفقها دید خواهیم که طور همان     

حلی، شهیداول،  آبی، علامه حلی، فاضل زهره حلبی، محقق حمزه طوسی، إبن طرابلسی، إبن براج إبن

 یلیأردب ، محقق«لمعه»ی از دو قولش در شرح کیدرفهدحلی، صمیری بحرانی، شهیدثانی  مقدادسیوری، إبن

اصفهانی،   ی، سیدعلی طباطبائی، نجفیفاضل هندمجلسی،  یی، علامه بهابا گرایش به نظر دیگر(، شیخ )

نواع حد زنا، به مخالفت با در مباحث مربوط به ا عموماًو سبحانی  ، مکارم شیرازیمغنیه، گلپایگانی، روحانی

، شهیداول در «ایضاح»ی درحل یدسع این مخالفت از یحیی بن که همچناناند،  زن برخاستهتبعید 

الله طبسی در  ، آیت«مناهج»ر ، مامقانی د«فقه»در  اول یمجلس، «مؤتلف»، طبرسی در «المراد غایه»

ه این مهمترین ادلّ .است شده نقلنیز « الأحکام مهذب»خود و موسوی سبزواری در « موسوعه فقهی»

 باشد: گروه از فقهاء به شرح زیر می
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در حد کنیز نسبت به حد زن آزاد « قاعده تنصیف»سوره نساء که مربوط به اجرای  25آیه  -الف     

رصورت اجرای تبعید برای زن آزاد، برای کنیز نیز باید نصف آن درنظر گرفته شود، آن د بر اساساست و 

به این « خلاف»ی در طوس یخش بار اولکه به اجماع همه فقهاء در حد کنیز تبعید وجود ندارد.  درحالی

و  یاصفهان ینجفی، فاضل هند، «مختلف»حلی در  کند و پس از او فقهایی نظیر علامه استدلال اشاره می

مشهور   ای به این استدلال ندارد، ولی برخی مخالفان قول . فیض اشارهاند استناد نمودهگلپایگانی به این 

واسطه دلیل خاصی از  توان گفت که کنیز به اند و می ی به آن جواب دادهنوع بهمانند گلپایگانی و طبسی 

 توان به عدم تبعید زن آزاد رسید. و بنابراین از عدم تبعید کنیز نمی شده خارجه تبعید شمول ادلّ

ها  بدون آنکه اشاره به خود این روایت« خلاف»بار شیخ طوسی در  و روایات که اولین اخبار -ب     

ها به شرح  شمارد. البته دیگران به این روایت ، مستند قول خود می«اجماع»را درکنار « اخبار»داشته باشد، 

 اند: زیر اشاره داشته

حنبل،  بنا و 221-222و  210، از دو طریق در 8تا،  ( روایت عباده بن صامت )بیهقی، بی1-ب     

برای زنای بکر با « تبعید سالضربه و یک یکصد»ص( مبنی بر اکرم )از قول رسول  (320-321 ،5تا،  بی

ادریس و   بنازهره،   إبن استناده مورد ک برای زنای برخوردار با برخوردار« یکصد ضربه و رجم»بکر و 

 آبی قرارگرفته و در دلالت آن بر عدم تبعید زن جای بحث است؛  فاضل

 باقر  ( از امام7، 177، 7، 1367؛ کلینی، 2، 347، 18تا،  ( روایت محمد بن قیس )حرعاملی، بی2-ب     

بار   که اول برای مرد و زن بکر« تبعیدضربه و یکسال  یکصد» ع( به) یرالمؤمنینام)ع( مبنی بر قضاوت 

گیرد، هرچند که او به تشکیک وارده در سند آن نیز اشاره دارد. با  می استفاده قرار فهد مورد توسط إبن

 باشد. می قول مشهوراستناد مخالفان  اینحال باید توجه داشت که این حدیث بیشتر مورد

« اجماع»آن را طرح نموده و همین نقل « خلاف»در ی طوس  یخشیش از همه پ که« اجماع» -ج     

اردبیلی،  فهد، مقدس  ، إبن«مختلف»در حلی  زهره، علامه  استناد دیگران ازجمله إبن از او بعدها مورد

 بار  اولاصفهانی، مغنیه و گلپایگانی قرارگرفته است. البته ظاهراً  طباطبائی، نجفیهندی، سیدعلی   فاضل

« اجماع»یل، در این عق أبی ، با بیان مخالفت إبن«روضه»به این قول در  ثانی علیرغم گرایش شهید

کند. پس از  یمیداپایراد، به رأی مقابل گرایش با بیان همین « مسالک»در اینکه  ماککند،  تردیدمی

و درنقطه مقابل خوانساری، خویی و قول مشهور عنوان موافقان  اردبیلی و گلپایگانی به شهیدثانی نیز مقدس

الله گلپایگانی احتمال  وجود آیت  ینا بااند.  تردید کرده« اجماع»عنوان موافقان تبعید زن در این  طبسی به
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 شمرد. مخالفت یک یا دو نفر نیز بعید نمی باوجودرا حتی « اجماع»تحقق 

 بار  اولبطورخاص که « تبعید»عام و  رذمه زن از مجازات مازاد بر تازیانه بطو« برائت اصل» -د     

فهد،   ، إبن«مختلف»حلی در   آن را مطرح ساخته و پس از او کسانی نظیر علامه« خلاف»در طوسی   شیخ

اند ولی  اصفهانی به آن استناد کرده  و نجفی طباطبائی اردبیلی، سیدعلی ، مقدس«روضه»شهیدثانی در 

دلیل نوبت به  وجود باکه  پذیرد، چرا به آن را نمی استدلال قول مشهورگلپایگانی علیرغم گرایش به 

را « اصل»، به همین دلیل استدلال به قول مشهورواسطه مخالفت با   رسد. البته طبسی نیز به نمی« اصل»

 شمارد. ، مردود می«مؤید اجماع»عنوان  به

 است: شده  اشارهی زیر نیز ها استدلالبه  زن یدتبعخصوص عدم  در -ه

 تر است؛ ( زن عورت است و حفظ او و بازداشتنش از زنا در تبعید مشکل1 -ه

واسطه دوری از خانواده وجود   که در تبعید به ( حیای زن از فامیل و آشنایان خود مانع از زناست2 -ه

 دهد؛ ( حمایت فامیل از زن که در تبعید وجود ندارد، احتمال تکرار عمل زنا را افزایش می3-ه ندارد؛

 ( زن باید همراه با محارم خود به سفر برود و این یعنی آنکه مسؤولیت عمل او با دیگری باشد؛4-ه 

 عمل زنا از ناحیه او شود. ( فقر و نیاز مالی زن در تبعید ممکن است موجب تکرار6-ه

فهد و  و پس از او توسط إبن «مختلف» در حلی محقق توسط بار اولین هایی چنین استدلال     

استدلال به این امور « مسالک»که شهیدثانی در  شود و جالب آن است مطرح می« روضه»شهیدثانی در 

، به این استدلال عنوان موافق با تبعید زن کاشانی نیز، البته به شمارد. خود فیض مقابل نص مردود می را در

کند. درمیان فقهای پس از فیض نیز،  تخاذ نمیولی موضع خاصی نسبت به آن امخالفان اشاره، 

 ای از این توجیهات را برای منع تبعید زن به کار هندی به بسط این دلایل پرداخته و مجموعه فاضل

  وجود نجفی  این آن اشاره دارند، با اصفهانی نیز به   گیرد و فقهایی نظیر سیدعلی طباطبائی و نجفی می

 مردود دانسته، کما« دلیل شرعی»عنوان  د زن، استدلال به این امور را بهعنوان مخالف تبعی اصفهانی به

پذیرد،  اینکه گلپایگانی نیز درخصوص این دلایل نظری مشابه وی داشته و استدلال به آنها را نمی

« مقابل نص اجتهاد در»همچنان که برخی موافقان با تبعید زن نظیر تبریزی نیز، استدلال به این موارد را 

، به این جواب «هایی برای تبعید زن همراه با خانواده تهیه مکان»دانند. البته برخی نیز با طرح پیشنهاد  می

 اند. داده
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 هاه آنالفان قول مشهور و تحلیل ادلّنگاهی به مخ -3      

ست. شاید بتوان شیخ صدوق را اولین فقیهی دانست که قائل به تبعید زن و مرد زانی بکر گردیده ا     

اردبیلی( و از  حلی، مقدادسیوری و مقدس عقیل عمانی )به نقل علامه أبی البته مخالفت با قول مشهور از ابن

شده است.  جواهر( نیز نقل ریاض و صاحب ، صاحب«مسالک»جنید إسکافی )به نقل شهیدثانی در  او و إبن

ی از دو قولش و در کتاب کیدرهم   ثانی، آن از شهید از قرن چهارم تا زمانه فیض ظاهراً کسی غیر

، گرایشی به این نظر نداشته است. از زمانه فیض تا دوره معاصر تعداد اندکی از فقهاء نظیر «مسالک»

اند. البته عمده دلیل طرفداران این نظر،  سیدخوانساری، خویی، تبریزی و طبسی با این نظر موافقت داشته

 وایات زیر بوده است:ه قول مشهور، استناد به رعلاوه بر نقد ادلّ

 را إحصان شرایط هرکس» که آمده آن آخر در فراز که روایت زراره از امام باقر)ع( عمومیت -الف     

 نشده، برخوردار ولی دارد، اریدر اخت فرجی که کسی و شود تبعیدمی و خورده تازیانه یکصد باشد، نداشته

 شده نقل( ع) باقر امام از زراره از متعدد فقهی منابعدر  حدیث این) «شود تبعیدمی و خورد می تازیانه یکصد

 حرعاملی،؛ 3 ،201-200 ،4 ،1390و  12 ،4 ،10 ،1365 طوسی،  شیخ ؛6 ،177 ،7 ،1367 کلینی،: است

عنوان  آبی به  فاضل گیرد. استناد قرارمی مفید مورد  . این روایت اولین مرتبه توسط شیخ(7 ،348 ،18 تا، بی

که موافق مشهور است، آن را دال بر « روضه»کند و شهیدثانی در  در سند آن ایراد می طرفدار قول مشهور

خواند. البته روایت دیگری از زراره به همین مضمون داریم  لحاظ سند دارای مشکل می تبعید زن ولی به

 ( که به نظر مقدس اردبیلی مشکل سندی ندارد.6، 348تا،  بی )حرعاملی،

 ع( در) قیس از امام باقر)ع( درمورد قضاوت امیرالمؤمنین بن حمید از محمد نروایت عاصم ب -ب     

آبی به رد سند  ( که فاضل7، 177، 7، 1367؛ کلینی، 2، 347تا،  خصوص زن و مرد پیر و بکر )حرعاملی، بی

داند و طرفداران تبعید زن نظیر  در سند آن را مردود می اردبیلی تشکیک پردازد، ولی مقدس آن می

هندی و طبسی دلالت   اند. با اینحال به نظر فاضل خوانساری، خویی، تبریزی و طبسی به آن استناد کرده

گلپایگانی صحیحه و دال بر تبعید زن است ولی مشهور فقهاء از آن  واضحی بر تبعید زن ندارد و به نظر

 گذارد. آن بر تبعید زن صحه می عنوان یکی از مخالفان تبعید زن، به دلالت اند. روحانی نیز به کرده اعراض

تا،  حرعاملی، بی) طلحه از امام صادق)ع( درخصوص جلد و نفی نوجوان زناکار روایت عبدالله بن -ج     

« روضه»ثانی در  سنان( که به نظر شهید بن عبدالله از البته (5032 ،38 ،4 ،1404 ،هیبابو  ابن ؛11، 349

گوید. جالب آن است که  چنین می اردبیلی هم دارد و مقدسدال بر تبعید زن است، ولی مشکل سندی 
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حال این روایت یکی از مستندات موافقان تبعید  کند، بااین مغنیه در مخالفت با تبعید زن به آن استناد می

 باشد. زن یعنی خویی، تبریزی و طبسی می

از امام صادق)ع(  (14 ،4-5، 10 ،1365طوسی، شیخ؛ 9 ،348، 18 تا، بی عاملی، حر)حلبی  روایت  -د     

اردبیلی هرچند دال بر تبعید زن است، ولی در سند آن  نظر مقدس مبنی بر جلد و نفی زن و مرد بکر، از

دارد. به نظر گلپایگانی هم صحیحه و دال بر تبعید زن است، ولی مورد اعراض مشهور فقهاء  مشکل وجود

 ن، یعنی خوانساری و خویی است.تبعید زحال از ادله موافقان   این شده و با واقع

رجم و تبعید از زن دیوانه یا اکراه شده بر زنا با این استدلال که مالک امر روایات دال بر نفی  -ه     

استفاده معاصرین از فقهاء  شود. این دلیل مورد می خود نیست، یعنی اگر اراده بر زنا داشته باشد، تبعید

 است. یعنی خویی و سپس تبریزی قرارگرفته

  خورد، یعنی روایت برید عجلی از امام کنیز فقط نصف آزاد تازیانه می اینکه روایات دال بر -و     

استناد  ( که مورد3و  2، 401-402تا،  سری از ایشان )حرعاملی، بی و روایت زراره از حسن بن( ع) صادق

 زناکار قرارگرفته است. کنیز تبعید عدم در تبریزی

 

 آرای متقدمان از فقهای شیعه تا قرن یازدهم هجری -4    

مطرح  صدوق شیخ« المقنع»کتاب  حد زنا در ترین مباحث مربوط به تبعید در یکی از قدیمی     

که در این صورت آنها را  نویسد گردیده است. وی در توضیح حد زن و مرد بکری که مرتکب زنا شوند، می

( و 431، 1410بابویه،  )ابن «کنند مدت یکسال به سرزمین دیگری تبعید می سپس به»یکصد تازیانه زده، 

بابویه،  کند )ابن مورد ]همان روایت زراره[ استناد می )ع( در این در همین بحث زنا، به روایتی از امام باقر

در مفید  شیخاما اولین مخالفت صریح با تبعید زن در آرای یکی دیگر از فقهای متقدم یعنی ؛ (434، 1410

 حلبی فقهایی نظیر ابوالصلاحکه پس از وی نیز توسط  (780، 1410شود )شیخ مفید،  ظاهر می« المقنعه»

 گیرد. ( موردتوجه قرار می255، 1414)سلاردیلمی،  سلاردیلمی ( و405، 1403)أبوصلاح حلبی، 

نویسد که هرگاه  میدانسته و « غیرمحصن»، بکر را «خلاف»باب حدود  3له أدر مس شیخ طوسی     

شمرد  و تغریب را شامل زن بکر نمی« شود خورد و یکسال تبعید می بکری زنا کند، یکصد تازیانه می»مرد 

اند که زن و مرد در این حکم  مقابل گروهی گفته مالک نیز قائل به این شده و در»افزاید که  و در ادامه می

، ولی ابوحنیفه حد را صرفاً همان تازیانه «و شافعی احمدأبی لیلی و  جمله أوزاعی، ثوری و إبن برابرند از
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نشده، بنابراین اگر امام بخواهد آن را  منوط به نظر امام است و مقدر شمرد که دانسته و تبعید را تعزیر می

اجماع فرقه »ظر خود را دلیل ن کند. سپس وی می مورد زن یا مرد، به مقدار زمانی که صلاح بداند، اجرا در

کند )شیخ طوسی،  ( ذکر می25 ،)نساء« قول خداوند»و « ]اصل برائت ذمه زن ]از تبعید»، «هاو اخبار آن

1407 ،5 ،369- 368.) 

او را »در اسلام چنین تشریع شده که « ثیب»نویسد که درمورد  می« مبسوط»طوسی در   شیخ     

و سپس این « تا توبه کند کنند آزارند و توبیخ می او را می»که  رد بکر اینمو و در« کنند تا بمیرد حبس می

یکصد ضربه و »و حکم دومی تبدیل به « رجم»حکم نسخ گردید بدین شکل که حکم اولی تبدیل به 

صد  نظر او بکر یعنی غیرمحصن هرگاه زنا کند، درصورت مرد بودن، باید یک گردید. از« تبعید یکساله

مورد  نظر ما تبعید در از»کند که  شود و اضافه می مدت یکسال تبعید جای دیگری به د و بهتازیانه بخور

اند )شیخ طوسی،  سنت، کسانی قائل به این شده که در میان اهل درصورتی« شود اجرا نمی ]زانی بکر[زن 

 (.2-3، 8تا،  بی

نویسد که  ادامه می داند و در می «زن و مرد بکر»تازیانه و تبعید را حد « النهایه»همچنین وی در      

آن که  از کنند، بعد می جای دیگری تبعید مدت یکسال از سرزمینش به به»مرد بکر را پس از تازیانه زدن، 

تراشند و  صورت موی سرش را نمی هر در»زنند و  و زن بکر را یکصد تازیانه می« سرش را تراشیدند

( و جالب آن است که قسمت اخیر قول وی با قسمت 694و  692تا،  )طوسی، بی« کنند تبعیدش نمی

است  مشاهده قابلنیز  إبن براج قاضیابتدایی آن تعارض دارد که عین همین دیدگاه و تعارض در آرای 

 حمزه طوسی إبن آرای فقهایی نظیر (. همچنین دیدگاه مشهور در519-520، 2، 1406براج،  )ابن

طرق » و روایت وارده از« اجماع طایفه»مستند به  زهره حلبی ابن (،410-411، 1408 حمزه، )إبن

مستند به روایت عباده  إدریس  و ابن( 423، 1417زهره،  صامت[ )ابن همان روایت عباده بن«]مخالف

دلالت این روایات بر قول مشهور جای بحث  که در شود ( مشاهده می437-439، 3، 1410، سیادر )ابن

 کنند. آبی نیز به روایت عباده برای قول مشهور استدلال می است. البته بعدها دیگران نظیر فاضل

 آبی در فاضل ( و215، 1تا،  ؛ همو، بی936-937، 4، 1409حلی،  در آثارش )محققحلی  محقق

 قط به دیدگاه مشهور اشاره دارند.( نیز ف547-548، 2، 1410آبی،  )فاضل« الرموز کشف»

و سپس دیدگاه وی در « نهایه»طوسی در   با ذکر دیدگاه شیخ« الشیعه مختلف»در  حلی علامه     

تراشیدن موی سر و »، به اختلاف موجود در معنای بکر و اشتراک در این امر که «مسبوط»و « خلاف»
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کند که تبعید را  عقیل اشاره می أبی درادامه به نظر ابنپردازد. وی  ، می«شود تبعید شامل زن زانی نمی

ظاهراً منظور وی »نویسد که  ادامه می داند، اگرچه بکر را تعریف نکرده و در شامل حال زن و مرد بکر می

وی سپس به موضوع موردنظر ما «. آن تصریح نکرده است از بکر، مقابل محصن است، هرچند که بر

شود و این را شیخ گفته و دیگران پس  له مشهور آن است که زن تبعید نمیأمس» نویسد که پردازد و می می

اره و این خصوص اش در« خلاف»گانه شیخ در  های سه و سپس به استدلال« اند از او از وی تبعیت کرده

سال زن نیز یک»داند که  آن می آمده مغایر با این و دال بر« خلاف»که در  نانعقیل را آنچ أبی دیدگاه ابن

دانسته و در این خصوص استدلال جدیدی « مشهور»و درمیان این دو قول، دیدگاه شیخ را « شود تبعیدمی

حلی،  )علامه« حفظ زن و منع او از تکرار مجدد آن عمل است»که در عدم تبعید امکان  سازد  را مطرح می

و و تبعید درخصوص زن (. او در سایر آثارش نیز قائل به عدم اجرای تراشیدن م137-134، 9، 1412

شهید اول، ) شهیداول(. 391-392، 2، 1406و  173، 2، 1410؛ 527، 3، 1419گردد )علامه حلی،  می

 [عقیل  أبی  ابن] با ذکر ادله قول مشهور و همچنین دیدگاه مخالف حسن سیوری مقداد ( و176، 1388

 ( نیز قائل به عدم تبعید زن هستند.338، 4، 1404)سیوری حلی، 

به اختلافات موجود در معنای بکر اشاره و سپس در بیان « البارع المهذب»در  حلی فهد  إبن     

دانند )یعنی صدوق،  می« اختیار داشته ولی نزدیکی نکرده کسی که فرجی در»استدلال کسانی که بکر را 

و « تحریر»و  «مختلف»و مختار علامه در  ]سلار[ زهره، ظاهر مفید و شاگردش حمزه، قاضی، إبن إبن

باشد  کند ازجمله اینکه اصل بر برائت از مجازاتی افزون بر تازیانه می فخرالمحققین(، به سه دلیل اشاره می

واسطه مجهول   اند استدلال به این روایت به قیس که برخی گفته بن که نیاز به دلیل دارد و روایت محمد

 مستند مخالفان تبعید زن بوده ولی حدیث محمددانیم که دلیل اول  قیس باطل است. می بودن محمد بن

اگر »داند که معتقدند  همین را مبنای مخالفان این حدیث می فهد نیز قیس مؤید آن است و إبن بن

« که کسی قائل به این نیست کردند، درحالی بود، باید زن را نیز تبعید می استدلال به این حدیث صحیح می

شده که  واسطه دلیل دیگری خارج تبعید به ]شمول[زن از »شده که  داده  گوید که به این پاسخ و سپس می

تر  این صورت او محفوظ واسطه آنکه در که شیخ در خلاف ذکر کرده و به اجماع فرقه است، همچنان

« توان او را از تکرار همانند آن عمل بازداشت ماند چراکه زن عورت است و در این حالت بهتر می می

 (.29-31، شرح 5، 1413فهد،  )إبن

ای ندارد و بیشتر به اختلاف در معنای بکر  به قول مخالف مشهور اشاره« المرام غایه»در  بحرانی     
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که  شده واقع«  روضه»نیز در  شهیدثانی( و همین اختلاف موردتوجه 317، 4، 1420پرداخته )بحرانی، 

گیرد که بکر را  طلحه، جانب دیدگاهی را می ضمن اشاره به هر دو قول، با استناد به روایت عبدالله بن

کند که این حکم را مختص  اشاره می« و قیل»دانسته و سپس به قول گروه دیگر با عنوان « غیرمحصن»

اند.  و به روایت زراره استناد کرده« اختیارش هست ولی نزدیکی نکرده فرجی در»اند که  به کسی دانسته

ها، هرچند بپذیریم که از سلامت سند برخوردارند، ولی بر  ن روایتافزاید که هردوی ای ادامه می وی در

طرف دیگر در سلامت  باشد. ]از می« اجماع» کنند که برحسب ادعای شیخ، خلاف تبعید زن دلالت می

بکیر ]واقفی[ است در سند حدیث دوم  سند آنها نیز جای بحث است[ چراکه در سند حدیث اول، موسی بن

ادامه، قول اول ]اختصاص تبعید به کسی که  باشد. او در رک میان ثقه و غیرثقه میقیس که مشت بن محمد

اختیار دارد، ولی نزدیکی  و قول دوم ]اختصاص تبعید به کسی که فرجی در« أجود»نکرده[ را  ازدواج

او سپس با ذکر اینکه «. در حد بنا بر تخفیف است»خواند با این استدلال که  می« أحوط»نکرده[ را 

واسطه  زنند، به افزاید که او را فقط یکصد تازیانه می ، می«شود تراشیدن مو و تبعید شامل حال زن نمی»

عقیل توجه نکرده  أبی نموده، انگارکه به دیدگاه مخالف ابن« ادعای اجماع»و شیخ بر این « اصل برائت»

وی درنهایت دیدگاه اول را که «. تبعید را درمورد زن ثابت دانسته است» الذکر سابق اخبار واسطه که به

دانسته است « منع او از تکرار آن عمل»و همچنین « حفظ او»به حال زن و « أولی»مشهور است، 

 (.108-111، 9تا،  )شهیدثانی، بی

درخصوص بکر واجب « اتفاق فقهاء»گانه را به  های سه مجازات« الافهام مسالک»شهیدثانی در      

قیس، این دو روایت را متضمن  بکر ]زراره[ و مرسله محمد بن موسی بنشمرده و سپس با ذکر روایت 

میان اصحاب این است که تبعید مختص مرد  مشهور در»نویسد که ولی دانسته و می« تبعید زن و مرد»

است و حتی شیخ در خلاف در این خصوص ادعای اجماع نموده که اگر این اجماع تام باشد، حجت بوده 

عقیل و  أبی باشد و این دیدگاه مختار ابن ن است که تبعید درمورد زن نیز ثابت وگرنه اقتضای نص آ

عورت بودن زن و حفظ وی و منع »ادامه به استدلال مخالفان تبعید زن، یعنی  وی در«. باشد جنید می ابن

معارضه با کند ولی چنین تحلیلی را غیرقابل  اشاره می« ستیناو از تکرار عمل زنا که در غربت امکان آن 

، 14، 1416باشد )شهیدثانی، « حکمتی برای آن مؤیدی برای حکم و»تواند  شمارد که تنها می نص می

را باهم از طرفداران « قدیمین»کاشانی  (. بنابراین وی جزء اولین کسانی است که قبل از فیض370-367

ید زن و عکس نظر او در ظاهراً موافق تبع« مسالک»شمرد؛ ضمن آنکه دیدگاه وی در  می« تبعید زن»
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 است.« روضه»

تازیانه و تراشیدن موی »پس از ذکر دیدگاه علامه که « مجمع الفائده والبرهان»در  محقق اردبیلی     

موجود در معنای بکر در  دانسته، در شرح آن به اختلافات« مرد آزاد غیرمحصن»را مختص « سر و تبعید

شوند  می« زن و مرد زانی»ا نیز عام بوده و شامل ه بعضی از آنهپردازد ک ن مورد، میای روایات وارده در

حماد که مجهول است،  واسطه وجود عبدالرحمن بن به اند، ولی مثل روایت حلبی که آن را صحیحه دانسته

گونه است و زن و مرد بکر را  در آن تردید وجود دارد. روایت عبدالرحمن از امام صادق)ع( نیز همین

 مشکلی است، [مخالفان ناحیه از]عامی  روایت چون که داند می« به و یکسال تبعیدیکصد ضر»مشمول 

اختیار دارد و  هرکس فرجی در»کند و همچنین روایت زراره و روایتی دیگر از او مبنی بر اینکه  نمی ایجاد

از « تهذیب»اند و شاید در  که این را مرسله دانسته« شود برخوردارنشده، یکصد تازیانه خورده و تبعیدمی

طور مرسله  از یونس به« کافی»عبدالرحمن آمده و در کتب دیگر طریق آن صحیح باشد یا در  یونس بن

این است حسنه  باشد و مانند از یونس از زراره آمده که در این صورت صحیحه می« تهذیب»آمده ولی در 

ده و قول به اینکه این قیس مشترک است فلذا این حسنه بو بن شده که محمد قیس و گفته بن محمد

پردازد که بکر را برابر با  باشد. وی سپس به بیان استدلال کسانی می احادیث غیرثقه هستند، نادرست می

 کند که برخی از آنها به بحث ما مرتبط هستند: ادامه به فروعی اشاره می اند و در گرفته« غیرمحصن»

از روایات بپذیریم که مخصوص مرد است، این  اگر مقدرشدن تراشیدن مو را در بعضی -فرع سوم     

 نباید درمورد زنان اجرا شود...؛

شود[؟ کسی قائل به  آیا تبعید مختص مرد است یا عام بوده ]و شامل مرد و زن می -فرع چهارم     

 بهاین را از او نقل کرده و برخی از اخبار را « مختلف»عقیل که در  أبی باشد غیر ابن« اعم»این نیست که 

عقیل کسی قائل به تبعید زن نشده  أبی اند چراکه غیر ابن خاطر آنکه متضمن تبعید زن هستند، رها کرده

اگر این اجماعی باشد، امکان حذف آن از دو »چراکه « در این ایراد است»اردبیلی  است. ولی به نظر محقق

یم، وجود دارد نه اینکه کل خبر واسطه وجود معارض فقط عمل به این را ترک کن خبر )مذکور( و اینکه به

عقیل با تقدیر مسلم بودن  أبی را کنار بگذاریم. درصورتی هم که این اجماعی نباشد، نیاوردن ]حکم[ ابن

 ؛«شود این کار مسلماً اجماع ثابت نمی اجماع، حجت نیست چراکه با

ر زن چیزی از این دو اند که تبعید و تراشیدن هردو مختص به مرد هستند و ب گفته» -فرع پنجم     

این رابطه نداریم و اصل  دلیل قوی در»است، مگرآنکه بگوییم « غیرظاهر»نظر محقق  که این به« نیست



 41                 فقهی موضوع تبعید زنان ...                                                       -بررسی تاریخی         
 

اند( دلالت بر نفی آن دو ]درمورد زنان[ و  ]برائت[ و ظاهر بعضی از ادله )که به تازیانه یا رجم بسنده نموده

، شرح صص. 12، 1402اردبیلی،  )محقق« د وجود دارداجماع نیز فقط درمورد ]اجرای آنها درخصوص[ مر

77 - 72.) 

 

 از فقهاء تا معاصرین کاشانی فیض عصر هم فقهای آرای -5     

مجلسی،   )علامهمجلسی  علامه (،420تا،  بهایی، بی  )شیخ بهایی شیخ از زمانه فیض به بعد نیز     

یکصد تازیانه »چهارم حد زنا به   در قسم« اللثام کشف»بر نظر مشهورند. صاحب  هندی فاضل ( و16تا،  بی

که در  شمرد همچنان می« مرد بکر غیرمحصن آزاد»کرده و آن را حد  اشاره« و تراشیدن مو و تبعید

 «المقنعه»و « ]للشرائع[ الجامع»، «نافع»، « شرائع»، «الوسیله»، «مراسم»، «تحریر»، «سرائر»، «نهایه»

حد را درخصوص   نکرده و این را ذکر« بکر»حمزه  مفید و سلار و ابن این تفاوت که ]شیخ[ آمده است، با

جنید،  زهره، ابن عقیل، ابن أبی و ابن« نشده فرجی را مالک بوده و از آن برخوردار»اند که  کسی دانسته

اند. به  نکرده را ذکر« ر[تراشیدن ]موی س»و حلبی « مبسوط»و در « خلاف»طوسی در  ]شیخ[صدوق، شیخ

مجموع این  بر دلالت )ع( صادق   )ع( و خبر حنان از امام کاظم جعفر از برادرش امام نظر وی خبر علی بن

 دلالت ( و خبر عباده2 ،دارد )نور طور خاص به جلد مجازات بر دلالت دارند و آیه باهم گانه های سه مجازات

 سابقاً ذکر کردیم.دارد که اینها را  تبعید همراه جلد بر

که از  است همچنان« نظر اتفاق»شود  که تراشیدن موی سر شامل حال زن نمی نظر وی در این به     

 باشد و باز ازنظر وی در می« غایت شناعت»و اینکه این کار « اصل برائت»واسطه  آید به ه[ برمیظاهر ]ادلّ

ادعای « مبسوط»و ظاهر « خلاف»و در  است« وفاق با مشهور»شود  اینکه تبعید شامل حال زن نمی

« خلاف»و در « مملکه باشد و چه نباشد»خورد چه  آن شده و زن فقط یکصد تازیانه می اجماع بر

کند و  به قول خداوند ]در عقوبت کنیز[ استناد می« اجماع و اخبار»درخصوص عدم تبعید زن علاوه بر 

گر زن تبعید شود باید یا با محرم و یا با شوهر خود باشد، ا»اند که  گانه[ افزوده دیگران بر این دلایل ]سه

ول عمل دیگری نیست ]و ثانیاً[ جایز نیست که زنان بدون محارم خود سفر ؤکس مس که اولاً هیچ درحالی

 به خاطرو « واسطه حیای آنان از خویشاوندان و آشنایان است انزجار آنها از زنا به»و بدین دلیل که « کنند

بسا که  چه»باشد که این نیز در غربت ممکن نیست و  واجب می« ا از دست مردانفظت آنهمحا» که آن

و مجموعه این عوامل باعث شود که مجدداً مرتکب این عمل زشت « فقر آنان در غربت شدت بگیرد
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چه واسطه آن  باشد، به عقیل[ می أبی اردبیلی هرچند این امر مخالف دیدگاه حسن]ابن  نظر محقق بشوند. از

تواند  کند و معتقد است که این حدیث نمی قیس گذشت، ولی خود وی در این ایرادمی در حسنه محمد بن

صراحت دال بر تبعید زن باشد، چراکه ممکن است مراد از آن این باشد که امیرالمؤمنین )ع( درمورد  به

این »قضاوت نمودند که « یکصد تازیانه و تبعید یکساله به سرزمین دیگری»زنای مرد بکر با زن بکر به 

، 1424هندی،  )فاضل« تواند مختص به تبعید مرد زانی بکر باشد صراحت در تبعید هردوی آنها ندارد و می

10 ،446 -441.) 

پس از ذکر اختلاف موجود در معنای بکر، گرایش خود به سمت این دیدگاه که  سیدعلی طباطبایی     

دهد و قصور سند مستندات دیدگاه  خواندن آن نشان می« مشهور»است را، با « غیرمحصن»بکر همان 

و اینکه احادیث مستند «[ نشده کسی که فرجی در اختیار دارد و از آن برخوردار»دیگر ]اختصاص بکر به 

ندارد؛ را دلیل  برای آن وجود« جابری»کنار ضعف دلالت آنها که  نیز دارد، در« تبعید زن»لت بر ا دلاآنه

صورتی زن را از  هر وسیله در انگارد و بدین می« مطلق»شمرد. وی عدم تبعید زن را  بر رد این دیدگاه می

رین از علمای شیعه عموم متأخ»خواند که حتی  می« أشهر أقوی»شمول حکم تبعید خارج و این حکم را 

، «خلاف»آن تصریح گردیده و حتی بطورصریح در  بر« مختلف»که در ظاهر  ، همچنان«آن هستند بر

« اصل]برائت[»واسطه  و به« حجت است»بر آن شده که این « اجماع» ادعای« مبسوط»و ظاهر « غنیه»

زیادی از فقهاء در این شود. عده  موجب ترجیح آن می« شهرت عظیمه ظاهره»که  ترجیح دارد همچنان

در غربت بر »که « آن عمل حفظ زن و جلوگیری از انجام مجدد»اشاره و « عورت بودن زن»خصوص به 

اند. این دیدگاه مخالف نظر عمانی است که قائل به تبعید زن  را دلیل این امر شمرده« آن ایمن نیستیم

ها بر آن دلالت داشته  د که برخی صحیحهشده و شاید نیز از اسکافی حکایت شده باشد و این نظر هرچن

بلکه امر « ممکن است منظور از آن تبعید زن نباشد»بعلاوه آنچه گفته شد از اینکه  بوده، «شاذ»باشد، 

امیرالمؤمنین )ع( با زن بکر زنا نموده است.  تبعید اختصاص به مرد بکری داشته باشد که در قضاوت

ریاض پس از فیض اولین کسی است که در میان  ترتیب صاحب(. بدین484-489، 15، 1422)طباطبائی، 

 کند. اشاره می« قدیمین»بطورضمنی به « تبعید زن»طرفداران حکم 

تراشند و سپس او را  را می« مرد غیرمحصن»نویسد که موی  در بیان حد زانی می اصفهانی نجفی     

« شرایع»را به متن « تراشیدن سر»کنند و بدین ترتیب  مدت یکسال تبعیدمی یکصد تازیانه زده و به

و « مبسوط»افزاید و این حکم را موافق ظاهر محکی عمانی، اسکافی، حلبی و صریح محکی از  می
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شده و حتی در  نسبت داده« متأخرین اکثر»به « مسالک»داند که حتی در  می« سرائر»و « خلاف»

بر « اجماع» ، ادعای«خلاف»و صریح « سرائر»شده و در ظاهر  به آن داده« شهرت»نسبت « مسالک»غیر

خصوص و اختلافات موجود در معنای بکر و  جواهر در ادامه به روایات وارده در این آن شده است. صاحب

داند و  می« مرد»شده را مربوط به  گذریم. وی همه مباحث مطرح می از آن که پردازد مراد از تبعید می

زنند و او را نه تبعید  زن را یکصدتازیانه می»شرایع مبنی بر اینکه  وص زن با ذکر نظر صاحبدرخص

هیچ خلافی که قابل اعتناء باشد در »؛ این کلام را با عبارت «تراشند کنند و نه موی سرش را می می

دومی ]یعنی عدم مورد  ظاهراً در« اللثام کشف»افزاید که حتی در  ، تأییدکرده و می«خصوص نیافتیم این

در مورد اولی « مبسوط»، ظاهر «غنیه»، «خلاف»است و از « نظر اتفاق»تراشیدن مو[ آمده که مورد 

سوره  25خصوص به قرآن کریم ]همان آیه  شده و حتی در این« اجماع»]یعنی عدم تبعید زن[، ادعای

کند که عیناً  خصوص اشاره میهایی در این  ادامه به استدلال جواهر در نساء[ استدلال شده است. صاحب

صلاحیت آنکه دلیل »شمرد که  آمده است و سپس همه این دلایل را دارای اشکال می« ریاض»در 

در این ادله توقف نموده و « مسالک»و به همین دلیل ]شهیدثانی[ در « شرعی محسوب شوند را ندارند

ص زنان است، همچنان که این دیدگاه اگر اجماع تام نباشد، مقتضای نص، ثبوت تبعید درخصو»گفته که 

نویسد که  کرده و می ادامه به نظر شهیدثانی نیز ایراد وی در«. جنید است عقیل و ابن أبی برگزیده ابن

واسطه اجماع مزبور به پشتوانه شهرت عظیم  علاوه بر آنکه نص مزبور صراحت در تبعید زن ندارد، به»

باشد، پس بدون شک أصح آن است  تبعید[ دارای معارض می واسطه اصل ]برائت ذمه زن از موجود و به

 (.323-329، 41، 1363)صاحب جواهر، « شود که زن تبعید نمی

، 1421شود )مغنیه،  نیز قائل به قول مشهور می محمدجواد مغنیهدر سیر تاریخی فقه شیعه هرچند      

نویسد که آنچه ذکرشده  استه و میبه مخالفت با آن برخ« المدارک جامع»در  خوانساری (، ولی259، 6

بوده، پس درمورد تراشیدن مو، روایات دال بر اجرای  «عدم تراشیدن موی سر و تبعید برای زن»مبتنی بر 

هرچند « تبعید»آن درخصوص مرد هستند و دلیلی که آن را درمورد زن اجرا کنیم، نداریم، ولی درمورد 

شده  شود ولی نسبت خلاف به برخی ]از فقهاء در این رابطه[ داده ادعای اجماع شده بر اینکه زن تبعیدنمی

درمورد زن « تبعید»تردید نموده و برخی از روایات دال بر ثبوت « مسالک»د در و شهیدثانی در این مور

زن و »قیس و صحیحه حلبی که هردو درخصوص  باقر)ع( در صحیحه محمد بن هستند ازجمله قول امام 

(. بدین ترتیب 32، 7، 1405اند )خوانساری،  باهم شده« یکصدضربه و تبعید»قائل به ثبوت « مرد بکر
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 دهد. که وی گرایش خود را به سمت تبعید زن نشان می بینیم می

(، ولی مجدداً 518، 4، 1386موضع مشخصی بین دو قول ندارد )امام خمینی،  ظاهراً امام خمینی     

به مخالفت با قول مشهور برخاسته و از نظر او درمورد ثبوت تبعید برای زن اشکال وجود  ... خوییا آیت

(. وی در شرح 242-243، 41، 1422)خویی، « تبعید برای زن ثابت است که أقرب آن است»داشته و 

آن است که در این خصوص ادعای « وجه اشکال در ثبوت تبعید برای زنان»افزاید که  مورد اخیر می

و شهیدثانی در « شده جنید داده عقیل و ابن  أبی ولی نسبت خلاف به ابن»شود  اجماع شده که زن تبعید نمی

قول به ثبوت ]تبعید »نویسند که  آن تردید کرده است. سپس ایشان در بیان نظر خود می در« مسالک»

قیس، صحیحه  ازجمله صحیحه محمد بن« کنند آن دلالت می برای زن[ أقرب بوده و تعدادی از روایات بر

حلبی و صحیحه عبدالرحمن که موضوع هرسه زن و مرد بکر زانی است. سپس وی استدلال جدیدی را 

سازد مبنی بر اینکه روایات زیادی داریم درخصوص نفی رجم و تبعید از زن دیوانه یا  اینجا مطرح می در

زنی که مجبور به زنا شده؛ چراکه چنین زنی مالک امر خود نبوده ]اراده بر زنا نداشته[ و چنین روایاتی 

 شود. ثابت میمورد او  د دروضوح دلالت بر این دارند که اگر زن مالک امر خود بود، سنگسار و تبعی به

ندارد، لذا  اجماع وجود»شد ولی  بنابراین اگر اجماعی در اینجا وجود داشت پس بر مبنای آن عمل می

)خویی، « برداریم  مورد زن[ دست توانیم ازآنچه روایات صحیحه بر آن دلالت دارند ]از وجوب نفی در نمی

 (.244-245، شرح 41، 1422

کلامی در ]اجرای[ تبعید و تراشیدن ]موی سر[ »عنوان   تحت« الدرالمنضود»در  انیالله گلپایگ آیت     

 ]صاحب[ ]حلی[، محقق توجه است. وی با ذکر عبارت کند که قابل ؛ مباحثی را مطرح می«درمورد زن

خصوص عدم تبعید زن اشاره و  ه وارده در، به اکثر ادلّ«خلاف»و « مبسوط»]طوسی[ در  جواهر و شیخ

ها تمسک شده و در اثبات حکم  ای نیستند که بدان گونه ه بهمخفی نیست که این ادلّ»نویسد که  میسپس 

 «.ها دلیل محکمی بر اعتبار تبعید درمورد زنان داریممقابل آن واقع شوند چراکه در شرعی مورداعتماد

واقع شود که  تواند دلیل درمورد اصل ]برائت[ حال قضیه روشن است، چراکه اصل درصورتی می     

این مورد خارج شد و اما  واسطه وجود دلیل، از ظاهر آن در توان به دلیل نداشته باشیم و درمورد آیه نیز می

حکم  اند که به آنها در خصوص اثبات اصل «اموری اعتباری و وجوهی استحسانی»سایر موارد ذکرشده 

شد دلیلی وجود  اگر اجماع متحقق می» شود و فقط توجیهی برای یک حکم ثابت هستند. البته تمسک نمی

و به نظر ایشان شاید بشود آن را محقق دانست چراکه خلاف « داشت که راهی برای فرار از آن نبود
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جنید بوده، لذا  عقیل و ابن أبی له منحصر به مخالفت یک نفر یا دو نفر یعنی ابنأموجود در این مس

، ولی تعدادی از روایات دال بر تبعید زن هستند «بی بزندتواند به اجماع آسی نمی»اعتناء نیست و  قابل

)ع( درمورد قضاوت  صادق کاظم)ع( و صحیحه حلبی از امام قیس از امام ازجمله صحیحه محمد بن

هستند. ظاهر همه این روایات تبعید مرد و زن از « زن و مرد بکر»مورد  امیرالمؤمنین )ع( که در

 در وارده روایات به عنایت با عصر این را اختیار و در این خصوصسرزمینشان است و برخی از بزرگان 

اند  ، استدلال جدیدی را مطرح کرده«است شده زنا بر اکراه که زنی و دیوانه زن از تغریب و رجم نفی»

ایشان در ادامه به تردید  گذشت.« تکمله»( که ذکر این دلیل در مباحث 328–330، 1، 1412)گلپایگانی، 

الذکر عمل نشده و  به روایات فوق»نویسد که  ذکور ]در ثبوت تبعید برای زن[ پرداخته و میدر مباحث م

به نظر ایشان «. شود اند و اگر روایتی چنین شود از اعتبار ساقط می حتی مشهور فقهاء از آن اعراض کرده

 در اینجا بحثی مبنایی وجود دارد:

ای دست برداشتن از روایات معتبر، صرفاً بدین بعضی گرایش به این دارند که وجهی بر» -الف     

 «.اند، نیست خاطر که مشهور از آن روی برگردانیده

واسطه  باشد این است که به مبنای معروف که نزد عده زیادی از فقهاء و ما محقق می» -ب     

و این شهرت دارد که حدیث قوی با اعراض مشهور دچار « شود اعراض مشهور، حدیث از اعتبار ساقط می

ایات بنای آنها بر عمل به رو»گیرد چراکه  شود و هر حدیث ضعیفی با عمل اصحاب قوت می سستی می

رفت که نتوانند به آن  آن نمیی در دسترس آنان بوده و در حق آنها احتمال اگر روایت»لذا «. بوده است

دیدند که آن  کردند، این کاشف از آن بود که در آن روایت ایرادی می وجود به آن عمل نمی این برسند و با

، 1، 1412)گلپایگانی، « کند هش پیدا میایراد بر ما مخفی مانده و به همین دلیل اطمینان به آن روایت کا

آمده « ریاض»و « کشف اللثام»(. در پاورقی این کتاب به اشکال دیگر موجود در روایت که در 330–331

قیس صراحت در تبعید زن و مرد  عقیل روایت محمد بن که برخلاف دیدگاه ابن ابی شده مبنی بر این اشاره

، زنای مرد بکر با زن بکر باشد و بدین «زن بکر و مرد بکر»زنای  تواند مراد از بکر، هردو ندارد و می

(. البته این ایراد را قبلاً 331، 1، پاورقی 1412شود )گلپایگانی،  ترتیب مضمون حدیث مختص مرد بکر می

 ذکر کردیم.« ریاض»و « کشف اللثام»در 

حلی در رد  محقق« الاسلام شرائع»دن با مبنا قراردا« الحدود والتعزیرات أسس»در  الله تبریزی آیت      

در حق « تراشیدن مو و تبعید»چراکه « نباید در این تردید کرد»نویسد:  تراشیدن موی سر و تبعید زن، می
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نشده، آمده و سرایت آن به زن وجهی  اختیار دارد ولی از آن برخوردار محصنی که فرجی در مرد زانی غیر

مورد زن، محکی از  در« تبعید یکساله»مقابل ادعای عدم ثبوت  در(، هرچند 120 ،1417ندارد )تبریزی، 

ثانی در آن تردید کرده  جنید ثبوت آن برای زن و مرد زانی غیرمحصن است که شهید  عقیل و ابن أبی ابن

 در« تبعید»ا بر ثبوت مرد زانی هستند، ولی بعضی از آنه و بسیاری از روایات وارده در این خصوص در حق

اند مثل صحیحه حلبی. همچنین روایت وارده درخصوص کنیز زناکار مبنی  شده و زن زانی وارد مورد مرد

و « غایت را در انتفای تبعید از کنیز، آزادی وی قرار داده»، «که آزاد شود شود تا این تبعید نمی»بر اینکه 

شود  لاً زن را نمیاند محتم که گفته همچون مرد است. اما این« تبعید درمورد زن»مقتضای آن ثبوت 

واسطه شدت گرفتن فقر او و احتیاج او به نفقه،  تبعیدکرد چون دوری وی از خانواده و اهلش، مخصوصاً به

که  قبیل حمل وزر او بر غیر اوست درحالی دهد و تبعید او همراه محارم از بیشتر به او جرئت فجور می

بوده و « از قبیل اجتهاد درمقابل نص»ها  لکس مسئول عمل دیگری نیست؛ همه این موارد و استدلا هیچ

)تبریزی، « ای بدهد که از اجرای آن محذوری پیش نیاید گونه بر والی واجب است که ترتیب تبعید را به»

با عباراتی مشابه، به همین « الاحکام تنقیح مبانی»(. وی در اثر دیگرش 121-122، شرح صص. 1417

قیس و روایت  بن حلبی، به صحیحه محمد در آنجا علاوه بر صحیحه پردازد با این تفاوت که توضیحات می

شده  زن دیوانه و اکراه»مورد  کند که در عبدالرحمن نیز استناد کرده است. بعلاوه او به این نیز استدلال می

بنابراین  شوند؛ هاست و نه تبعید می واسطه عدم اختیار آن دو، نه حدی بر آن آمده که به« بر زنا

 (.110-111، 1429اجراست )تبریزی،  ها قابلمورد آن ی درکه اختیار داشته باشند، حد و نف یدرصورت

)مکارم شیرازی،  شیرازی الله مکارم آیت(، 422، 25، 1414)روحانی،  الله روحانی آیتدرنقطه مقابل      

( در مطابقت با نظر مشهور، به مخالفت 112-118، 1423)سبحانی،  الله سبحانی آیت( و 310-299، 1418

 اند. با تبعید زن پرداخته

با ذکر تفصیلی طرفداران « النفی و التغریب»در کتاب مستقلی تحت عنوان  الدین طبسی شیخ نجم     

در انتهای بحث  پردازد و طرف امامیه و غیرإمامیه می این خصوص از و ادله دو قول، به روایات واردشده در

زن »گوید که  بندی بحث می به ذکر تفصیل آرای قائلین به جواز و قائلین به عدم جواز پرداخته و در جمع

شود، البته بر شوهر وی است که  شود که نتواند از شوهرش برخوردار شود اگرچه موجب این می تبعید می

 (.239-256، 1416)طبسی،  «... سفر شود و با او هم
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 «تبعید زن»دیدگاه فیض درخصوص  -6     

آرای مشهور فقهای « تبعید زن»آمده که نفی « التغریب النفی و»طور که دیدیم در کتاب  همان     

(. وی 240، 1416اند )طبسی،  خصوص آن تردید کرده در«  مفاتیح»در   امامیه بوده که کسانی مثل فیض

خوئی از  خوانساری و سید اردبیلی، سید  ثانی، محقق عقیل، شهید أبی فیض را درکنار اشخاصی نظیر إبن

 (.245-247، 1416شمرد )طبسی،  می« تبعید زن»قائلین به 

اشاره « نفی بلد»به موضوع « حد زنا»تحت عنوان «  مفاتیح»از  520فیض در فراز اخیر مفتاح      

شود، نزد  کسال تبعید میخورد و ی صد تازیانه می اگر زانی غیرمحصن بود یک»نویسد که  نموده و می

بر ]زنای[ مرد بکر با زن بکر، »گوید  که میازجمله ]حدیث[ نبوی « نصوص وارده واسطه گروهی به

کرده  نیز آن را ذکر« وافی»قیس[ که فیض در  بن ]روایت محمد« صد تازیانه و یکسال تبعید است یک

تازیانه  مرد بکر و زن بکر یکصد»ید: گو ای است که می ( و ازجمله آنها صحیحه1،240، 9، 1430)فیض، 

( که همان روایت عبدالرحمن بن 20-14975، 242، 1430)فیض،« شوند خورند و یک سال تبعید می می

شده است. ازنظر او بکر به  از عبدالرحمن و حماد روایت« الشیعه  وسائل»حماد از حلبی است که در 

خورد و سرش را  گاه نوجوان زنا کند تازیانه میهر»شود و در روایتی آمده که  گفته می« غیرمحصن»

« تراشیدن سر»که البته در آن  (349 ،18تا،  )حرعاملی، بی« کنند می تراشیده و او را از سرزمینش تبعید

کسی است که فرجی را با عقد دائمی زنی، در اختیار دارد ولی نزدیکی »شده که بکر   نیامده است( و گفته

واسطه نصوصی ازجمله روایتی که در آن آمده  به« خورد د، فقط تازیانه مینکرده و هرکس چنین نبو

شود، ولی کسی که فرجی در اختیار دارد ولی  تازیانه خورده و تبعید نمی کسی که غیرمحصن است یکصد»

اش  )همان روایت زراره که فیض در اثر حدیثی« شود خورد و تبعید می صد تازیانه می نزدیکی نکرده، یک

شود و  محصن رجم می»و در روایتی آمده که  (8-14963، 239، 1، 9، 1430اشاره دارد: فیض،  به آن

)روایت زراره؛ « شود صد تازیانه خورده و تبعیدمی کسی که فرجی دراختیار دارد ولی نزدیکی نکرده یک

رجم و قضاوت کرد درمورد زانی محصن به »( و در روایت دیگری آمده که 9-14694، 239، 1430فیض، 

جایی غیر از سرزمینش و این دو کسانی هستند  صد تازیانه و یکسال تبعید به درمورد زن و مرد بکر به یک

، 239، 1430قیس؛ فیض،  بن )روایت محمد« اند ، ولی از آن برخوردار نشدهاردارندیاختکه فرجی را در 

14965-10.) 

ادعای وفاق بر آن شده « خلاف»در  اختصاص تبعید به مرد است و حتی« مشهور»ازنظر فیض      
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هدف از آن حفظ و صیانت زن و  زن عورت است و »است و در این خصوص استدلال به این شده که 

کند که  می و سپس تأکید« ممانعت از تکرار عمل زنا توسط اوست که در تبعید، ایمن از آن نیستیم

فیض کاشانی، ) «نصوص مؤید نظر آنان است »و با اظهار اینکه « اند این نظر مخالفت کرده قدیمین با»

 دهد. (، گرایش خود به این دیدگاه را نشان می72-71، 2، 1401

 

 یریگ جهینت -7     

گاه فقهای شیعه از متقدمین تا متأخرین دشده در سیر تاریخی دی با توجه به مجموعه مباحث مطرح     

 طرح است:  کاشانی موارد زیر قابل دیدگاه فیضو تطابق این آراء و قانون جدید مجازات اسلامی با 

 شده دادهدر میان متقدمان از فقهای شیعه، موافقت با تبعید زن به دو تن یعنی قدیمین نسبت  -الف     

 که مسلماً در همان قرن چهارم هجری، شیخ صدوق قائل به این امر بوده است. است، درصورتی

دیدگاه موافق دوباره در قرن دهم هجری یعنی نزدیک به زمان ظهور اخباریان در میان  -ب     

و مقدس « مسالک»کند ازجمله شهید ثانی در  هایی پیدا می فقهای شیعه طرفداران و یا حداقل گرایش

 «.مجمع الفائده والبرهان»اردبیلی در 

ای معاصر طرفدارانی یافته نظیر خوانساری در دیدگاه موافق پس از فیض نیز در میان فقه -ج     

و « الاحکام تنقیح مبانی»ی از آثارش یعنی کیدر، تبریزی «المنهاج  تکمله»، خویی در «جامع المدارک»

 «.النفی و التغریب»طبسی در 

شمارد، بنا براین  آن را مورد تائید نصوص می فیض کاشانی در بیان گرایش خود به این دیدگاه، -د     

 رسد که: چنین به نظر می

 شمارد؛ ( فیض اجماع ذکرشده بر عدم تبعید زن را مردود می1-د     

 داند؛ ( او شهرت منجبر با عمل صحابه را نیز قابل معارضه با نصوص نمی2-د     

ه شرعی واسطه وجود نصوص قابلیت اینکه ادلّ ( به نظر او سایر مستندات ذکرشده را نیز به3-د     

ثانی نیز بنا به  را ندارند یعنی همان چیزی که حتی برخی مخالفان تبعید زن، نظیر شهید وندمحسوب ش

 اند؛ ، به آن اذعان کرده«روضه»جواهر و البته در  نقل صاحب

گیرد، مستندات موافقان تبعید  ( آنچه مسلم است، اگر سایر ادله کنار برود و روایات مبنا قرار4-د     

 تر از مستندات قول مشهور است؛ د و تنوع و هم با لحاظ سند و دلالت محکمزن، هم با لحاظ تعدا
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عصر اخباریگری  که آنهای میانی  ( شاید به همین دلیل باشد که در ادوار اولیه فقه و دوره5-د     

 است شاهد گرایش به این نظر هستیم؛

 یافته است؛ رسد که گرایش به نظر همانند دیدگاه فیض در دوره معاصر افزایش ( به نظر می6-د     

 بحث در ( علیرغم گرایش به این دیدگاه غیر مشهور، قانون جدید مجازات اسلامی هنوز هم7-د     

چون اغلب کتب هم باشد ولی در بحث تبعید محاربه منطبق با دیدگاه مشهور می قیادت بحث در هم و زنا

ای به جنسیت ندارد و البته باید توجه داشت که تعریف محاربه در این قانون و در عموم کتب  فقهی اشاره

 شود. ای است که بیشتر شامل حال مردان می گونه فقهی به
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